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علی محمدی   
بنام خداوند جان و خرد

                                      ولایت مطلقه  فقیه یا  ولایت جمهورمردم 

                                                   قران داوری میکند

ولايت‌ مطلقه‌ از آن‌ كسي‌ مي‌تواند باشد كه‌ خود مطلق‌  بوده‌ باشداولين‌ شعاري‌ كه‌ پیامبر (ص‌) بيان‌ فرمود آن‌ بود كه‌( قولوا لا اِله‌ اِلاّ الله تفلحوا-بگوئيد نيست‌معبود (مطلقي‌) مگر الله تا رستگار شويد) در طول‌ تاريخ‌ انسانها بنابر فطرت‌ خداجوئي‌شان‌ به‌اشتباه‌ يا قصداً پديده‌هاي‌ يا انساني‌ را يا مقامي‌ را يا چيزي‌  را مطلق‌ تصور كرده‌اند و به‌عبوديت‌ يعني‌ اطاعت‌ مطلقه‌ بدون‌ چون‌ و چرا پرداخته‌اند و در نتيجه‌ جهنم‌ را براي‌ خود در دنيا وآخرت‌ مهيا كرده‌اند حركت‌ و انقلاب‌ انبياء از جمله‌ حضرت‌ ابراهيم‌ در نفي‌ خورشيد و ماه‌ و ستاره‌ ونمرود به‌ عدم مطلق‌ بودن‌ شروع‌ شد چرا كه‌ انسان‌ تا وقتي‌ كه‌ موجودي‌ غير الله را مطلق‌ تصور كند درواقع‌ خود را به‌ بردگي‌ كشانده‌ و دولتی  كه‌ در يك‌ جامعه‌ برقرار مي‌شود اگر در رأس‌ آن‌ كسي‌قرار گيرد كه‌ ادعاي‌ مطلقه‌ بودن‌ را كند مانند فرعون‌ و نمرود جامعه‌ را مجبور به‌ بردگي‌ مي‌كند ازاينرو، پس‌ اساس‌ رستگاري‌ انسان‌ در نفي‌ هر مطلقي‌ غير از الله است‌ از اينرو مي‌بينيم‌ كه‌ شعار لا اله‌الله اساس‌ معالجه‌ همه‌ گمراهي‌ انسان‌ است‌  و پایه دموکراسی وحقوق بشر و آزادی و استقلال انسان است از اينرو، در تمام‌ قرآن‌ هر جا كلمه‌ اله‌ آمده‌ است‌ بايددانسته‌ شود كه‌ نفي‌ مطلقهاي‌ ذهني‌ و عيني‌ غيرالله است‌ يا اگر در مورد الله باشد انحصار اله‌ (يعني‌مطلق‌ بودن‌) فقط‌ در شأن‌ خداوند  است‌ و مي‌بينيم‌ كه‌ در قرآن‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ حكومت‌ فرعون‌ را مثال‌آورده‌ است‌ حكومت‌ فرعون‌ حكومتي‌ بود كه‌ فرعون‌ براي‌ خود ولايت‌ مطلقه‌ انحصاری قائل‌ بود و خود را فعال‌مطلق‌ قرار مي‌داد و جامعه‌ را در انفعال‌ مطلق‌ مي‌ديد و از اينرو، رابطه‌ زور را اساس‌ رابطه‌ حاكم‌مطلق‌العنان و مردم‌ قرار مي‌داد و هر عملي‌ را با زور و اجبار انجام‌ مي‌داد و از طرفي‌ زورگوئي‌ بافطرت‌ انسان‌ سازگاري‌ ندارد و در جامعه‌ كساني‌ پيدا مي‌ شوند كه‌ اين‌ حاكميت‌ مطلقه انحصاری‌ را قبول‌نمي‌كنند و به‌ مبارزه‌ بر مي‌خيزند در نتيجه‌ در هر جامعه‌اي‌ كه‌ نتوان‌ رهبري‌ جامعه‌ را زير سئوال‌ برد(يعني‌ رهبر مسئول‌ باشد) و چون‌ و چرا كرد يا به‌ زبان‌ اسلامي‌ رهبر را امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكركرد حاكميت‌ و ولايت‌،  مطلق‌ العناني‌ است‌ و خود را به‌ جاي‌ خدا قرار داده‌ است‌ و اطاعت‌مطلقه ‌ مي‌طلبد و براي‌ مردم‌ حق‌ نفس‌ كشيدن‌ هم‌ قائل‌ نمي‌شود. حالا  به  قران مراجعه می کنیم و  ببینیم  قرآن چگونه   نظر می دهد   ولايت‌ براساس‌ آيه‌ مشهور آن‌ كاملا واضح‌ و روشن‌ است‌ اما كساني‌ كه‌ با بديهيات‌اوليه‌ ارسطويي‌ آيات‌ قرآن‌ را  تاویل و تفسیر می کنند  قرآن ‌ را مطابق‌ انديشه‌ شرك‌ (ثنويت‌ تك‌ محوري‌ارسطويي‌) غلط‌   تفسیر مي‌کنند   بلکه قرآن را تحریف می کنند  بر پایه نظریه هرمنوتیک  جدید  و بر پایه علم تاویل خود قرآن  هر متنی را  و مخصوضا قر آن را باید موافق افق دید  یعنی اصول راهنمای خود متن   تفسیر کرد   قرنها است که بخشی از روحانیت شیعه  که نام خودشان را اصولیون گذاشته اند  در این راه منحرف  افتاده اند و قرآن را با فلسفه ومنطق  صوری  یونانی تفسیر می کنند  و اسلام را  با تحریفشان بعنوان دین تروریستی  معرفی کرده اند   سر دسته این روحانیون امروز   مصباح یزدی است که آقای خامنه ای  را رهبری منصوب از طرف خدا معرفی می کند   

 در همینجا باید یادآوری کنیم که اصول پنج گانه دین اسلام  همان اصولی است که شلایر ماخر بنیان گذار هرمنوتیک جدید  بدنبال کشف آن بود ولی نه تنها او موفق نشد بلکه تا به امروز هم پیروان او   قادر به دستیابی به اصول هرمنوتیک  حق  نشده اند در صورتی که این اصول  را از زبان پیامبر و ائمه  شنیدیم اما با تاسف بسیار بجای اینکه  روحانیو ن  اسلام  از نعمت   خدا دادی استفاده کنند ره به ناکجا اباد رفتند  و آن بر سر اسلام آمد که در طول تاریخ آمده است بنا براین توحید – بعثت – امامت – عدالت – و معاد اصول علم حکمت است که   حاکم بر قران است و تفسیر هرمنوتیکی از قرآن فقط بر پایه  این اصول تاویل می شود نه تنها  قرآن بلکه هر متنی را باید در اصول هرمنوتیک   هستی که همان اصول دین است است  تفسیر کرد حالا به قران مراجعه می کنیم وبا  عینک  اصول هرمنوتیک قران از او در مورد ولایت جواب می گیریم    .

سوره مائده آیه  55  امده اِنمّا وليكم‌ الله و رسولُه و الذين‌ امنوا (همانا جز اين‌ نيست‌ كه‌ ولي‌  (مطلق )شما خداست‌ و (خاص ) رسولش‌ و (عام ) كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌اند )اين‌ آيه‌ در شأن‌ امام‌ علي‌ (ع‌) نازل‌ شده‌ است‌ كه‌ شأن‌ همه‌ امامان‌ نيز است‌ و ولايت‌ ائمه رابعد از رسول‌ الله (ص‌) ابلاغ‌ مي‌كند بنابر آيه‌ مباهله‌ شأن‌ ائمه‌ همان‌ شأن‌ رسول‌ الله (ص‌)است‌ يعني‌ هر جا در قرآن‌ كلمه‌ رسول‌ آمده‌ است‌ در بطن‌ كلمه‌ رسول‌، امام‌ نيز موجود است‌ و فرق‌پیامبر‌ با امام‌ فقط‌ براساس‌ حديث‌ منزله‌ در عدم‌ وحي‌ كتاب‌ به‌ امام‌ است‌ چرا كه‌ رسول‌ الله خاتم‌انبياء است‌ و اِلاّ در باقي‌ امور امام‌ همان‌ نقش‌ رسول‌ را دارد كه‌ مهمترين‌  آن صاحب‌علم‌  تاویل ‌ بودن‌ است‌.اما ولايت‌ نيز درجه‌ و مراتب‌ دارد از جمله‌:1 ـ ولايت‌ مطلقه‌، از آن‌ الله است‌. 2 ـ ولايت‌ خاص‌، از آن‌ رسول‌ الله و اوصياء او يعني‌ آل‌ محمد است‌. 3 ـ ولايت‌ عام‌، از آن‌ همه‌ كساني‌ است‌ كه‌ به‌ خدا و رسول‌ الله (امامان‌ ‌) ايمان‌ آورده‌اندو بر پایه ولايت‌ مطلقه‌ الله (يعني‌ عمل‌ به‌ كتاب‌ الله) و ولايت‌ خاص‌ رسول‌ (امام‌ ‌) (يعني‌عمل‌ به‌ سنت‌ مفروضه  یعنی  اصول راهنمای حق  ) براساس‌ آيه‌ (و امرهم‌ شوري‌ بينهم‌) از ميان‌ خود كسي‌ را به‌ ولايت‌ انتخاب‌مي‌كنند و ولايت‌ عامه‌ خود را به‌ او امانت‌ مي‌دهند وكسي‌ كه‌ اين‌ منصب‌ را صاحب‌ مي‌شود ولي‌ الامرخوانده‌ مي‌شود. ناگفته‌ نماند كه‌  ولایت خدا وند مطلقه است  اما  خداوند  مطلق‌العنان‌ نيست‌ چون‌ كه‌ مطلق‌ حقيقي‌ است‌ و احتياج‌ به‌ زورگوئي‌ندارد از اينرو، هر حاكمي‌ خود را مطلقه‌ كرد در واقع‌ مشركي‌ است‌كه‌ مردم‌ را به‌ شرك‌ دعوت‌ مي‌كند پس‌ معني‌ دقيق‌ كلمه‌ اله‌ همان‌ مطلق‌ بودن‌ است‌ از اينرو،فرعون‌مي‌گفت‌: سوره‌ 28 آيه‌ 38: و قال‌ فرعون‌ ياايها الملاءُ ما عَلِمت‌ لكم‌ مِن‌ اِله‌ غيري‌   (و گفت‌ فرعون‌اي‌ جماعت‌ ندانستم‌ براي‌ شما الهي‌ (مطلقي‌) غير خودم‌ )فرعون‌ خود را مطلق‌ مي‌دانست‌ و مطلق‌العناني‌ مي‌كرد در همين‌ جا بايد بگوييم‌ ولايت‌ مطلقه فقیه  همان‌ حكومت‌ فرعوني‌ است‌ يا بزبان‌ ديگر طاغوتي‌ است‌ كه‌ از قوانين‌ الهي‌ طغيان‌ كرده‌ و خود رافوق‌ قانون‌ معرفي‌ مي‌كند سوره‌ 28 آيه‌ 88و لا تدع‌ مع‌ الله اِلهاً  (نخوانيد با خداوند   - اله ( مطلق‌) ديگري‌ را )يعني‌ مطلق‌ فقط‌ الله است‌ وقتي‌ كه‌ ما مطلقيت‌ را فقط‌ به‌ خداوند  داديم‌ بشريت‌ از دست‌ مطلقها ومطلق‌العناني‌ آسوده‌ مي‌شود و جامعه‌اي‌ بوجود مي‌آيد كه‌ در آن‌ همه‌ خدا را مي‌پرستند یعنی همه نسبی و فعال هستند  و در آن‌آزادي‌ و استقلال‌ اساس‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد انسان‌ آزاد و مستقل‌ و مستقيم‌ نمي‌شود مگر بانفي‌همه‌ اله‌هاي‌ دورغين‌ كه‌ سد راه‌ خداوند  را مي‌كنند يعني‌ سد راه‌ خليفه‌ خدا يعني‌ مردم‌ را مي‌كنند و ازامامت‌ و ولايت‌ فطري‌ و  عام‌ مردم‌ كه‌ خداوند در هستي‌ آنها قرار داده‌ است‌ جلوگيري‌ مي‌كنند درنتيجه‌: در جهان‌ مخلوقات‌ همه‌ پديده‌ها هستي‌ نسبي‌ و فعال‌ دارند و اساس‌ معرفت‌ اين‌ موضوع‌ علم‌ است‌آنجا كه‌ خدا مي‌فرمايد: سوره‌ 47 آيه‌ 19: فَاَعلم‌ اِنّه‌ لا اله‌ الاّ الله  (بدان‌ همانا او (خدا) كه‌ نيست‌  الهی (مطلقي‌ ) مگر الله)

در اينجا لازم‌ است‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ برداشت‌ از مصادر اسلامي‌ از بزرگان‌ ديگر نمونه‌ بياوريم‌.

1 ـ آيه‌ الله طالقاني‌ در تفسير پرتوي‌ از قرآن‌ صفحه‌ 201 جلد 4 آورده‌ است‌.

الله همان‌ هستي‌ مطلق‌ و مشار اليه‌ فطرت‌ و مبدأ بي‌نياز و قائم‌ به‌ ذات‌ است‌ كه‌ هستي‌ نماهاممكنات‌ نيازمند و قائم‌ به‌ او هستند.

2 ـ در كتب‌ درسي‌ ايران‌ كتاب‌ بينش‌ اسلامي‌ سال‌ سوم‌ دبيرستان‌ صفحه‌ 4 چنين‌ آمده‌ است‌.قرآن‌ خدا را ولي‌ مطلق‌معرفي‌ مي‌كند و ولايت‌ ديگران‌ را در صورتي‌ كه‌ از سوي‌ او باشد مجازمي‌شمارد.

مالهم‌ مِن‌ دونه‌ مِن‌ ولي‌ ولا يُشرِك‌ في‌ حُكمه‌ احداً براي‌ ايشان‌ (مردم‌) غير از او (الله) ولي‌ نيست‌ والله كسي‌ را در حكم‌ خود شريك‌ قرار نمي‌دهد. قرآن‌ در اين‌ آيه‌ مخصوصاً با تعبير (مِن‌ دون الله) كه‌معني‌ غير خداست‌ ولايت‌ (سرپرستي‌) ديگر را نفي‌ كرده‌ و آن‌ را در انحصار خدا قرار مي‌دهد و تنهابراي‌ افرادي‌ حق‌ ولايت‌ قائل‌ مي‌شود كه‌ از طرف‌ او معيين‌ شده‌ باشد (مطالب‌ كتاب‌ درسي‌ تمام‌ شد)
و در مباحث‌ قبل‌ گفتيم‌ كه‌ مردم‌ همگي‌ خليفه‌ عام‌ خدا در روي‌ زمين‌ هستند و ولايت‌ عام‌ هم‌ ازآن‌ همه‌ مومنين‌ است‌ از اينرو، در جامعه‌ اسلامي‌ اگر مردم‌ براساس‌ آيه‌ (و امرهم‌ شوري‌ بينهم‌) ازميان‌ كساني‌ كه‌ شرايط‌ علم‌ و سلامتي‌ جسم‌ را داشته‌ باشند كسي‌ را انتخاب‌ كنند همان‌ به‌ منزله‌منتخب‌ الله خواهد بود چرا كه‌ يد الله فوق‌ ايديهم‌ ـ دست‌ خدا بالاي‌ دستشان‌ است‌. يعني‌ تأييدخداوند با ايشان‌ است‌. 

از اينرو پيامبر و اوصياء هم‌ براي‌ تشكيل‌ حكومت‌ به‌ بيعت‌ مومنين‌ نيازمند بودند و بدون‌ بيعت‌اوصياء هم‌ حق‌ تشكيل‌ حكومت‌ به‌ زور و اكراه‌ كردن‌ به‌ مردم‌ را نداشتند و نکردند  زندگي‌ امام‌ علي‌ (ع‌) در 25 ساله‌خانه‌ نشينی‌ او و زندگي‌ ده‌ امام‌ ديگر مؤيد اين‌ بيان‌ است‌ يعني‌ در حكومت‌ اسلامي‌ در هر صورت‌خواست‌ مردم‌ اساس‌ است‌ چه‌ بيعت‌ كردن‌ باشد و چه‌ انتخاب‌ كردن‌ باشد چرا كه‌ مردم‌ خود بر خودولايت‌ عام‌ دارند و بدون‌ رضايت‌ آنها هيچ‌ كاري‌ قانونیت ندارد . و ولايت‌ حق‌ مردم‌ است‌ و هيچ‌فردي‌ چه‌ عالم‌، چه‌ مهندس‌ چه‌ دكتر و چه‌... اصالتاً حق‌ ولايت‌ بر مردم‌ را ندارد و اگر كسي‌ادعاي‌ اين‌ حق‌ را كرد او كسي‌ نيست‌ جز فرعون‌ كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ براي‌ خودقائل‌ بود. 

و در قرآن‌ مي‌خوانيم‌ كساني‌ كه‌ با رسول‌ الله (ص‌) بيعت‌ مي‌كنند دست‌ خدا فوق‌ دست‌ ايشان‌است‌ (يدالله فوق‌ ايديهم‌) در نتيجه‌ منتخب‌  مردم همان‌ شرايط‌ را دارد يعني‌ وقتي‌مردم‌ كسي‌ را انتخاب‌ كردند دست‌ خداوند هم‌ بالاي‌ دست‌ ايشان‌ است‌ يعني‌ ولي‌امري‌ كه‌ مردم‌انتخاب‌ كنند در واقع‌ خدا انتخاب‌ كرده‌ است‌ و در همين‌ جا بايد بگوييم‌ كه‌ آيه‌: 

(انّبي‌ اولي‌ بالمومنين‌ من‌ انفسهم‌)  (پيامبر اولي‌ به‌ مومنين‌ است‌ از خودشان‌ )

ـ پيامبر (و امام ) اولي‌ به‌ مردم‌ است‌ چون‌ استاد دین است    و این اولویت استاد بر شاگرد است  و ولایت عالم بر جاهل هم همان تعلیم دادن جاهل است نه سوار شدن بر  جاهل   و سوء استفاده از جهل او  و بر او حاکم شدن عین خیانت است 

3 ـ سيد حسن‌ طاهري‌ خرم‌ آبادي‌ در كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ آورده‌ است‌ صفحه‌ 17: 

واقعيت‌ و هستي‌ مساوي‌ با ماده‌ طبيعت‌ نيست‌ ماده‌ پرتوي‌ از واقعيت‌ مطلق‌ و غير مادي‌ است‌ ودر صفحه‌ 18 در جهان‌ بيني‌ اسلام‌ انسان‌ تنها داراي‌ بعد مادي‌ نيست‌ بلكه‌ بعد معنوي‌ هم‌ دارد و اين‌انسان‌ به‌ سوي‌ كمال‌ مطلق‌  يعني‌ آفريننده‌ هستي‌ در حركت‌ است‌ و كمالش‌ در لقاء الهي‌ است‌ .

4 ـ علامه‌ محمد حسين‌ حسيني‌ طهراني‌ در كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ جلد اول‌ ص‌ 3 آورده‌ سپاس‌بي‌قياس‌ و حمد و ثناي‌ مالا يقاس‌ از آن‌ خداوند است‌ كه‌ با ولايت‌ كليه‌ مطلقه‌ و شامله‌ عامه‌ خود بركاخ‌ هستي‌ عالم‌ وجود تمكين‌ يافت‌ 

سوره‌ كهف‌ آيه‌ 4:  هنا لِك‌ الوالية‌لله الحق‌ هو خيرٌ ثواباً و خيرٌ قباً  (آنجا ولايت‌ براي‌ خداي‌ حق‌ است‌ اوست‌ بهترين‌ و ثواب‌ بهترين‌ نتيجه‌ )

نتيجه‌اي‌ كه‌ از اين‌ مباحث‌ مي‌گيريم‌ اين‌ است‌ كه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقیه   شریك‌ قائل‌ شدن‌ براي‌خداست‌.و چون‌ مردم‌ ولايت‌ عامه‌ (مقدّر) نسبي‌ را در اختيار دارند انتخاب‌ مردم‌ به‌ منزله‌انتخاب‌ خدا خواهد بود چون‌ مردم‌ خليفه‌ و جانشين‌ او در روي‌ زمين‌ هستند و يادآوري‌ اين‌ سخن‌نيز بجاست‌ كه‌ بگوييم‌ آقاي‌ خامنه‌اي‌ كه‌ امروز بر منصب‌ ولايت‌ مطلقه  فقیه  تكيه‌ زده‌ است‌ دراولين‌ سخنراني‌ در سوم‌ خرداد بعد از انتخابات‌ رياست‌ جمهوری خاتمي‌ از راديو ايران‌ پخش‌ شد كه‌فرمود: 

(هيچ‌ كس‌ مطلق‌ نيست‌ هيچ‌ كس‌ كامل‌ نيست‌) و این سخن خود او را به یادش می آوریم  چگونه است که امروز  ادعای مطلقیت می کند  .و فرعون شده است 

و در اين‌ جا نظر آقاي‌ منتظري‌ را مي‌آوريم‌ كه‌ به‌ ولايت‌ مطلقه‌ نه  گفت‌ و در واقع‌ پايبند به‌شعار لا ِاله‌ الاّ الله ماند و منصب‌ دنيائي‌ را از دست‌ داد و آخرت‌ را بدست‌ آورد و در آخر عمر خود  مصداق شرک بودن ولایت فقیه را  هم اعلام کرد .

در كيهان‌ انديشه‌ شمار 22 صفحه‌ 43 (نقد تئوري‌ تفكيك‌ مرجعيت‌ از رهبري‌) ديدگاه‌ آيت‌ الله منتظري‌ را چنين‌ آورده‌ است‌.

ما در آغاز بحث‌ می گوید كه‌ در زمينه‌ اين‌ موضوع‌ دو دسته‌ روايات‌ در اختيار ماست‌ يك‌ دسته‌ كه‌فقط‌ ناظر به‌ مرجعيت‌ است‌. دسته‌ ديگر رواياتي‌ كه‌ ناظر به‌ ولايت‌ است‌ و براي‌ برخي‌ از فقها واجدشرايط‌ ولايت‌ را ثابت‌ مي‌كند.

نظر آيت‌ الله منتظري‌ (حفظ‌ الله) در اين‌ زمينه‌ اين‌ است‌: 

كه‌ روايات‌ دسته‌ دوم‌ نمي‌تواند به‌ تنهايي‌ ولايت‌ را براي‌ فقيه‌ اثبات‌ كند بلكه‌ تنها مبين‌ اين‌ است‌كه‌ يكي‌ از شرايط‌ ولايت‌ موضوع‌ فقاهت‌ است‌ و آنچه‌ يك‌ فقيه‌ جامع‌الشرايط‌ را به‌ مرتبه‌ ولايت‌ و حق‌تصميم‌گيري‌ براي‌ جامعه‌ ارتفاع‌ مي‌دهد انتخاب‌ و گزينش‌ مردم‌ است‌. و تا زماني‌ كه‌ اين‌ انتخاب‌صورت‌ نگيرد عملاً ولايت‌ فقيه‌ ثابت‌ نمي‌شود.گر چه‌ لايق‌ آن‌ باشد البته‌ انتخاب‌ و گزينش‌ مردم‌ يك‌ شرط‌ است‌.و داشتن‌ فقاهت‌ و شرايط‌ رهبري‌ شرايط‌ ضروري‌ و لازم‌ ديگر (پايان‌ کلام آقاي‌ منتظري‌)

حجت‌ الاسلام‌ حسني‌ امام‌ جمعه‌ اروميه‌ در نماز جمعه‌ بعد از انتخابات‌ دوم‌ خرداد گفته‌ بود ‌ دراسلام‌ انتخابات‌ وجود ندارد ولي‌ اي‌ كاش‌ او كمي‌ قرآن‌ را با اصول‌ دين‌ مي‌خواند و اي‌ كاش‌مي‌توانست‌ خود را از فلسفه‌ و منطق‌ ارسطويي‌ آزاد كند در آن‌ صورت‌ راي‌ و نظر خود را بيان‌ كند.اي‌ كاش‌ علماء حوزه‌ها مي‌توانستند خود را از غرب‌زدگي‌ (پيروي‌ از فلسفه‌ و منطق‌ يونان‌) آزاد ومستقل‌ و اسلام‌ را اسير غرب‌زدگي‌ نكنند دم‌ از هجوم‌ فرهنگي‌ غرب‌ مي‌زنند در صورتي‌ كه‌ خودشان‌مروّج‌ فرهنگ‌ غرب‌ هستند چگونه‌ مي‌توان‌ با غرب‌ زدگي‌ ارتجاعي‌ (ارسطوئي‌) با غرب‌زدگي‌ مدرن‌(امروزي‌) مبارزه‌ كرد بيائيداي‌ علماء دين‌ اصلاح‌ را در اساس‌ بنا بنهيد و خود را از فلسفه‌ و منطق‌غرب‌ رهائي‌ بخشيد و اصول‌ دين‌ اسلام‌ را به‌ هر صورت‌ كه‌ مي‌توانيد بهفميد اساس‌ قرار دهيد آن‌وقت‌ خواهيد ديد اسلام‌ چقدر آسان‌ است‌ و چقدر قوانين‌ اسلام‌ مكمل‌ يكديگر است‌ و چقدر راحت‌مي‌توانيد حكم‌ اسلام‌ را بدست‌ آوريد كه‌ با خواست‌ الهي‌ مطابق‌ باشد التقاط‌ در فلسفه‌ و منطق‌ واستفاده‌ از  منطق‌ صوري‌ ارسطويي‌، شرك‌ ورزيدن‌ به‌ خداي‌ كريم‌ است‌ آيا دين‌ كامل‌ نيست‌ و بايدارسطو آن‌ را كامل‌ كند.

همانطور كه‌ در سطور قبل‌ گفته‌ شد در انتخاب  عمومي‌ مردم‌ به‌ منزله‌ اجراي‌ولايت‌ و الذين‌ آمنوا است‌ و مردم‌ مي‌توانند مجلس‌ را هم‌ انتخاب‌ كنند كه‌ نظارت‌ بر كار ولي‌ امر باشد . 

چون‌ مردم‌ جانشين‌ خدا بر روي‌ زمين‌اند و مجلسي‌ كه‌ مردم‌ انتخاب‌ كنند همان‌ وظيفه‌ جانشيني‌مردم‌ را به‌ امانت‌ از طرف‌ مردم‌ عمل‌ مي‌كند از اينرو ولي‌ امر  بايد از مجلس‌ اطاعت‌ كند ودر واقع‌ از مردم‌ اطاعت‌ كرده‌ و اطاعت‌ از مردم‌ اطاعت‌ از خداست‌.

اين‌ نكته‌ را ناگفته‌ نگذاريم‌ كه‌ دستورات‌ و قوانين‌ كه‌ از مجلس‌ شورا خارج‌ مي‌شود ولي‌ امر از اين‌ قوانين‌ به‌ عنوان‌ اطاعت‌ از خدا بايد اطاعت‌ كند نه‌برعكس‌ آن‌ كه‌ امروز مي‌گويند مجلس‌ از ولي‌ امر بايد اطاعت‌ كند ولي‌امر مجري‌ قوانين‌ است‌ اگرمجلس‌ از ولي‌ امر اطاعت‌ كند ولي‌ امر مصدر قانون‌گذاري‌ مي‌شود در صورتي‌ كه‌ حتي‌ پيغمبر و اوصياءخود به‌ ذات‌ قانون‌گذار نبودند  يعني‌ در يك‌ كلمه‌ ولي‌امر فوق‌ قانون‌ نيست‌ وتصميم‌گيري‌يعني‌ قانون‌گذاري‌ از طرف‌ شورا انجام‌ مي‌گيرد  که نمایندگان مردمند ‌ و نيزدر آيه‌: 

و شاورهم‌ في‌ الامر فاذا عزمت‌ فتوكل‌ علي‌ الله ان‌ الله يحب‌ المتوكلين‌

و مشورت‌ كن‌ با ايشان‌ در امور پس‌ آنگاه‌ كه‌ ثابت‌ شدي‌ (در اجرا) پس‌ توكل‌ كن‌ بر خدا (چون‌ درتصميم‌گيري‌ ممكن‌ است‌ خطائي‌ رخ‌ داده‌ باشد در ميان‌ جمع‌) كه‌ همانا خدا دوست‌ دارد توكل‌ كنندگان‌ را

بدين‌ قرار، شورا محل‌ تصميم‌گيري‌ است‌ و ولي‌امر آهنگ‌عمل‌ را مي‌كند يعني‌ تصميم‌ شورا را با عزم‌ راسخ‌ به‌ اجرا مي‌گذارد و چون‌ عمل‌ كننده‌ يك‌ نفر است‌فعل‌ عزمت‌ نيز مفرد آمده‌ است‌ و براي‌ تصميم‌گيري‌ و شاورهم‌ فعل‌ با ضمير جمع‌ آمده‌ است‌جانبداران‌ فلسفه‌ و منطق‌ غرب‌زدگي‌ (ارسطوئي‌) كه‌ آرزوي‌ استقرار مطلق‌العناني‌ ديني‌ را دارند وعوام‌ را (كل‌ انعام‌) مي‌شمارند مدعي‌ مي‌شوند كه‌ معني‌ فاذا عزمت‌ اين‌ است‌ كه‌ پس‌ از شور، تصميم‌ با ولي‌امر است‌. 

حال‌ آنكه‌ مرحله‌ عزم‌ بعد از مرحله‌ تصميم‌ است‌ و تا تصميم‌ گرفته‌ نشده‌ باشد عزم‌ معنا پيدانمي‌كند از اين‌ گذشته‌ اگر قرار باشد پيامبر تصميمي‌ غير از تصميم‌ شوري‌' را اتخاذ كند خداوند از اونمي‌خواست‌. توكل‌ به‌ خدا كن‌. چرا كه‌ تصميم‌ پيامبر يا از روي‌ غرض‌ و يا در مقام‌ پيامبري‌ و اجراي‌قانون‌ و امر خداست‌ در حالت‌ اول‌ از مقام‌ پيامبري‌ تا حد يك‌ مطلق‌العنان‌ خود رأي‌ سقوط‌ مي‌كند وتوكل‌ به‌ خدا ديگر معني‌ ندارد و درحالت‌ دوم‌ تصميم‌ و عزم‌ در دست‌ خدا بود و نه‌ شورا و نه‌ تصميم‌شورا نه‌ عزم‌ پيامبر معني‌ پيدا نمي‌كردند. توكل‌ وقتي‌ معني‌ مي‌دهد كه‌ پيامبر در درستي‌ راي‌ شوراترديد مي‌كند به‌ قول‌ آيت‌ الله طالقاني‌ كه‌ در پرتويي‌ از قرآن‌ جلد 3 قسمت‌ پنجم‌ ص‌ 390 و 398آمده‌ است‌. 

فاذا عزمت‌ فتوكل‌ علي‌ الله اِن‌ الله يحب‌ المتوكلين‌ 

تفريع‌ بر شاورهم‌ في‌ امر است‌ . 

كه‌ چون‌ در مشاوره‌ رأي‌ بر انجام‌ كاري‌ قرار گرفت‌ و بايد عزم‌ كني‌ و ديگرترديد و دو دلي‌ به‌ خود راه‌ ندهي‌ با اين‌ سخن‌ قاطع‌ تاييد كردن‌ شورا و موكول‌ كردن‌ تصميم‌ به‌شوراي‌ پس‌ از آن‌ بود كه‌ با آن‌ عواقب‌ سخت‌ و ناگواري‌ كه‌ شوراي‌ احد پيش‌ آورد و آن‌ ضربه‌اي‌ كه‌ برمسلمانان‌ وارد شد و آن‌ بزرگاني‌ كه‌ از دست‌ داد و آن‌ شكاف‌ و تفرقه‌ فكري‌ و جنگي‌ كه‌ در اجتماع‌آنان‌ پديد آمد و نزديك‌ بود يكسره‌ متلاشي‌ شوند همه‌ آثار شورا بود كه‌ مدينه‌ را بي‌پناه‌ گذاردند و برخلاف‌ نظر شخصي‌ آن‌ حضرت‌ (پيامبر) به‌ سوي‌ دشمن‌ رفتند با همه‌ اينها باز اصل‌ شورا را تحكيم‌مي‌كند چون‌ پايه‌ اجتماع‌ اسلام‌ است‌ و براي‌ هميشه‌ تا انديشه‌ها و استعدادها بروز كنند و هر صاحب‌راي‌ خود را شريك‌ در سرنوشت‌ بداند و مسلمانان‌ براي‌ آينده‌ و هميشه‌ تربيت‌ شوند و بتوانند در هرزمان‌ و هر‌ جا بعد از غروب‌ نبوت‌ خود را رهبري‌ كنند (كلام‌ طالقاني‌ تمام‌ شد)

بدينسان‌، معلوم‌ است‌ كه‌ بنابر تثبيت‌ اصل‌ شورا و خداوند خطاب‌ به‌ پيامبر مي‌گويد در اجراي‌تصميم‌ ترديد و بيم‌ بخود راه‌ مده‌ و به‌ خدا توكل‌ كند در آيه‌ بعد بيشتر تاكيد مي‌كند و اضح‌ترمي‌گرداند كه‌ نظر به‌ رأي‌ شورا واجراي‌ آن‌ است‌ اگر چه‌ جا داشت‌ به‌ پيامبر بگويد كه‌ اگر با مردم‌ بد‌سلك‌ بودي‌ از اطرافت‌ پراكنده‌ مي‌شدند كدام‌ بد سلوكي‌ بيشتر از اين‌ كه‌ شورا تشكيل‌ بدهد و به‌نظر و رأي‌ شورا اعتناء نكند و تصميم‌ شخصي‌ خود را به‌ اجرا بگذارد.

اين‌ پاسخ‌ اگر مسئله‌ را از لحاظ‌ فردي‌ حل‌ كند از لحاظ‌ گروهي‌ حل‌ نمي‌كند توضيح‌ آنكه‌ آياشورائي‌ها مطلق‌العنان‌ تصميم‌ مي‌گيرند و تصميم‌ خود را از راه‌ ولي‌ امر كه‌ بر مي‌گزينند به‌اجرا مي‌گذارند آيا مطلق‌العناني‌ فرد نه‌ اما مطلق‌العناني‌ جمع‌ بله‌؟

پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ باز به‌ لحاظ‌ آنكه‌ ما در دنياي‌ واقعيتها به‌ سر مي‌بريم‌ ناگزير هر جا كه‌ به‌ رهبري‌عمومي‌ يا ولايت‌ امر نياز دارد تصميم‌هاي‌ كوچك‌ در شورا اتخاذ و تصميمهاي‌ كلان‌ در شوراي‌عمومي‌ جامعه‌ اتخاذ مي‌شوند و از سوي‌ ولي‌امر به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شوند. بدينسان‌، هم‌ سازمان‌ وحزب‌ سياسي‌ جا و محل‌ پيدا مي‌كند و هم‌ ولي‌امر با اين‌ خصوصیت‌ كه‌ در سازمان‌ و حزب‌ سياسي‌افراد نسبي‌ و فعال‌ هستند و به‌ صفت‌ انسان‌ موحد عمل‌ مي‌كنند انساني‌ كه‌ فقط‌ خدا را مطلق‌ و فعال‌مي‌داند.

هنوز ما بايد به‌ سئوال‌ ديگري‌ جواب‌ بدهيم‌ و آن‌ اينكه‌ آيا ميان‌ برداشت‌ از اصل‌ ولايت‌ و اين‌سخن‌ كه‌ رهبري‌ مسئول‌ امانت‌ خداوند نهاده‌ در هر انسان‌ است‌ با اصل‌ اطاعت‌ از خدا و رسول‌ واولي‌الامر ناسازگار نيست‌ مي‌دانيم‌ كه‌ قرآن‌ دستور مي‌دهد.

سوره‌ نساء آيه‌ 59:

اطيعوا الله و اطيعوا الرسول‌ و اولي‌الامر منكم‌

بايد توضيح‌ بدهيم‌ كه‌ دو نظر وجود دارد يك‌ نظر بر پايه‌ فلسفه‌ و منطق‌ ارسطوئي‌،و غربي‌ و ثنويت‌و تك‌ محوري‌ كه‌ جانبدار اصل‌ اطاعت‌ مطلق‌ از رهبري‌ است‌ و يك‌ نظر بر پايه‌ اصول‌ دين‌ اسلام‌جانبدار اصل‌ مشاركت‌ و اطاعت‌ است‌ اگر اصل‌ بر مشاركت‌ در رهبري‌ و اطاعت‌ از رهبري‌ باشد بايدميان‌ مشاركت‌ و اطاعت‌ نه‌ تنها تناقض‌ بلكه‌ تزاحم‌ نيز وجود نداشته‌ باشد پس‌ بايد ببينيم‌ چه‌ وقت‌تناقض‌ و تزاحم‌ ميان‌ مشاركت‌ و اطاعت‌ وجود پيدا نمي‌كند در مقام‌ حل‌ مشكل‌ بايد بگوييم‌ كه‌اطاعت‌ از طاغوت‌ (مطلق‌ العنان‌) شرك‌ و كفر به‌ خداست‌ و اينكه‌ پيامبر وكيل‌ و صاحب‌ اختيار مردم‌ ومسلط‌ بر مردم‌... نيست‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ ميان‌ اصل‌ شورا (مشاركت‌ و اطاعت‌ وقتي‌ تناقض‌ و حتي‌تزاحم‌ بوجد نمي‌آيد كه‌ فرق‌ تصميم‌ واجرا را از ياد نبريم‌ در واقع‌ در شورا هم‌ در تصميم‌ گرفتن‌شركت‌ مي‌كنند وقتي‌ تصميم‌ گرفته‌ شد همه‌ از تصميمي‌ كه‌ در گرفتن‌ آن‌ شركت‌ كرده‌اند و از جانب‌ولي‌امر به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود اطاعت‌ كنند (يادآوري‌ مي‌كنيم‌ كه‌ فَاذا عزمت‌ به‌ اين‌ دليل‌ مفرد آمده‌است‌ كه‌ مجري‌ يعني‌ ولي‌امر يك‌ نفر بايد باشد مثلاً امروز در ايران‌ مجري‌ دو نفر است‌ يكي‌ رئيس‌جمهور و ديگري‌ رهبري‌ و همين‌ دوگانگي‌ (ثنويت‌) باعث‌ مشكلات‌ بسيار شده‌ است‌.)

غير از اين‌ راه‌ حل‌ هيچ‌ راه‌ حل‌ ديگري‌ نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ نه‌ تنها بلكه‌ تناقضهاي‌ بسياري‌ سربازنكند جا دارد خاطر نشان‌ كنيم‌ كه‌ آيه‌هاي‌ قران‌ چنان‌ انطباقي‌ با اصول‌ دين‌ كه‌ اصول‌ راهنما است‌دارند كه‌ اگر مفسر بخواهد معنائي‌ به‌ يكي‌ از آيه‌ها بدهد كه‌ مخالف‌ اصول‌ دين‌ باشد در جا تناقضهاي‌بسيار ميان‌ آن‌ معني‌ و معناني‌ ديگر آيه‌ها پيدا مي‌شود با اين‌ ميزان‌ مي‌توان‌ راست‌ و دروغ‌ تفسيرهارا به‌ آساني‌ از يكديگر باز شناخت‌ براي‌ مثال‌ نشاندن‌ اصل‌ اطاعت‌ مطلق‌ بجاي‌ اصل‌ مشاركت‌ واطاعت‌ با اصل‌ شورا تناقض‌ پيدا مي‌كند اگر بخواهيم‌ تناقض‌ را آنسان‌ حل‌ كنيم‌ كه‌ جانبداران‌ مطلق‌العناني‌ رهبر حل‌ كرده‌اند و بگوييم‌ شورا براي‌ بحث‌ و روشن‌ كردن‌ جوانب‌ امر است‌ و تصميم‌ نهائي‌ باولي‌امر است‌ تناقضهاي‌ بزرگ‌ و حل‌ نشدني‌ بروز مي‌كنند از جمله‌ اين‌ دو تناقض‌ ولي‌ امر اگرمطلق‌العنان‌ نباشد بايد خدا باشد تا رأي‌ جامعه‌ را ناصواب‌ و رأي‌ خود را عين‌ صواب‌ بداند در اين‌صورت‌ ديگر چرا بايد توكل‌ بخدا كند و اگر مردم‌ رأي‌ ندارند چرا مسئولند و چرا چشم‌ و دهان‌ و گوش‌و همه‌ اعضائشان‌ مسئولند. بدينسان‌، اگر ولي‌امر در تصميم‌گيري‌ خود مطلق‌العنان‌ باشدميان‌ اصل‌شورا و مشاركت‌ و اصل‌ اطاعت‌ از رهبري‌ تناقض‌ بوجود مي‌آيد با توجه‌ به‌ رويه‌ پيامبر و توضيحهاي‌بالا و رويه‌اي‌ كه‌ در تمام‌ جامعه‌هاي‌ بشري‌ در پيروي‌ از تصميم‌ متخذ بوجود آمده‌ و ادامه‌ دارد اين‌دو آيه‌ قرآني‌ به‌ شرحي‌ كه‌ داده‌ شد با يكديگري‌ تناقض‌ و حتي‌ تزاحم‌ ندارند.

آيه‌ اطاعت‌ از ولي‌امر دعوت‌ از مسلمانان‌ به‌ ترك‌ رويه‌اي‌ است‌ كه‌ در همه‌ جامعه‌ها از ديرباز وجودداشته‌ بو در زمان‌ ما نيز وجود دارد و آن‌ اينكه‌ در يك‌ جمع‌ كساني‌ كه‌ تصميم‌ متخد را به‌ سود خودنمي‌يابد از اطاعت‌ آن‌ سرباز مي‌زنند و اختلاف‌ پيش‌ مي‌آورند. شركت‌ در رهبري‌ و ايفاي‌ نقش‌ امام‌يكي‌ از موازين‌ اساسي‌ اسلام‌ است‌ موازيني‌ كه‌ به‌ موازين‌ تقوا در قرآن‌ شناخته‌ مي‌شد و تقوا يعني‌نگهداري‌ انسان‌ در فكر و عمل‌ از خطا بنابراين‌ اصول‌ دين‌ اصول‌ تقوا است‌. از اينرو، هر اندازه‌ درجه‌شركت‌ در رهبري‌ بيشتر باشد هر اندازه‌ امامت‌ بيشتر عمومي‌ شود تقواي‌ بيشتري‌ در جامعه‌ بوجودمي‌آيد و هر اندازه‌ تقوا بيشتر عموميت‌ يابد نشان‌ آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ بيشتر در رهبري‌ جامعه‌ شركت‌مي‌كنند 

دراينجا يادآوري‌ مي‌كنيم‌ كه‌  امام‌  علی (ع‌) 25 سال‌ خانه‌نشين‌ شد بدليل‌ اينكه‌ مردم‌ او را به‌ منصب‌ولايت‌ انتخاب‌ نكردند (جهلاً يا عمداً) و امام‌ با اينكه‌ لايق‌ اين‌ منصب‌ بود خانه‌ نشست‌ و روزي‌ اين‌منصب‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌ كه‌ مردم  خودشان‌ به‌ او روي‌ آوردند و امام‌ نيز گفت‌: 

لو لا حضور الحاضر و قيام‌ الحجة‌ بوجود الناصر لَاَلْقيت‌ حبلها علي‌ غاربها(اگر نبود حضور حاضران‌ و اتمام‌ حجة‌ به‌ وجود ياران‌ البته‌ رها ميكردم‌ (حكومت‌ را) به‌ سر خود(همچنانكه‌ رها كرده‌ بود) 

در ديد و نظر امام‌ (ع‌) انتخاب  مردم‌ حجت‌ است‌ حتي‌ براي‌ امام‌ معصوم‌ وبا آيات‌ قرآن‌ نيز مطابقت‌ دارد و در پايان‌ حديثي‌ از امام‌ جعفر صادق‌ (ع‌) از كتاب‌ بحار الانوار جلد3 صفحه‌ 8 مي‌آوريم‌ تا حسن‌ ختامي‌ باشد. واتمام‌ حجتي‌ باشد كه‌ حكومت‌  باید به‌انتخاب‌ مردم‌ ايجاد شود و بيعت‌ فقط‌ در شأن‌ معصوم‌ است‌. امام‌ مي‌فرمايد: 
یا مفضل کل بیعه قبل ظهور القائم فبیعه کفر ونفاق وخدیعه لعن الله المبایع بها والمبایع له

اي‌ مفصل‌: هر بيعتي‌ پيش‌ از ظهور قائم‌ (ع‌) بيعت‌ كفر و نفاق‌ است‌. خداوند بيعت‌كننده‌ و بيعت‌ شونده‌ را لعنت‌ فرموده‌ است‌

اي‌ مفضل‌: قائم‌ (ع‌) پشتش‌ را به‌ حرم‌ تكيه‌ مي‌دهد دست‌ مباركش‌ را مي‌گشايد دستش‌ سفيدسفيد ديده‌ مي‌شود و مي‌فرمايد (اين‌ دست‌ خداست‌ از خداست‌ و به‌ فرمان‌ خداست‌) و آنگاه‌ اين‌ آيه‌را تلاوت‌ مي‌فرمايد: 

سوره‌ فتح‌ آيه‌ 10:

اِن‌ الذين‌ يبايعُونك‌ انّما يبايعُون‌ الله، يدالله فوق‌ ايديهم‌. فَمَن‌ نَكَث‌فَانّما ينكث‌ عَلي‌' نفسه‌ و مَن‌اوَفي‌' بما عهدَ عَليه‌ الله فسيوتيه‌ اَجراً عظيماً.
همانا آنان‌ كه‌ بيعت‌ مي‌كنند با تو جز اين‌ نيست‌ كه‌ بيعت‌ مي‌كنند با خدا. دست‌ خدا بالاي‌ دستشان‌ است‌.پس‌ كسي‌ كه‌ شكست‌ (بيعت‌ را) پس‌ جز اين‌ نيست‌ بشكست  (بيعت‌ را) بر خودش‌. و كسيكه‌ وفا كرد بآنچه‌پيمان‌ بست‌ بر او (بر بيعت‌) با خدا پس‌ بزودي‌ مي‌دهد او را (خدا) اجري‌ بزرگ‌.

نتيجه‌ اينكه‌ بيعت‌ در زمان‌ غيبت‌ معصوم‌ با هيچ‌ كس‌ نمي‌شود پس‌ اگر كسي‌ ادعا كند كه‌ مردم‌ بااو بيعت‌ كرده‌اند و او حق‌ حكومت‌ بدون‌ انتخاب  شدم از طرف  مردم  را دارد همان‌ كسي‌ است‌ كه‌ امام‌ (ع‌) مي‌گويدكافر و منافق‌ و خدا او را لعنت‌ كرده‌ است‌ و هر كس‌ هم‌ ادعا كند با كسي‌ بيعت‌ كرده‌ است‌ او هم‌ كافرمنافق‌ و لعنت‌ شده‌ است‌ پس‌ هيچ‌ راهي‌ نمي‌ماند مگر اينكه‌ عمل‌ به‌ وامرهم‌ شورا بينهم‌ شود ومردم‌بدانند كه‌ در زمان‌ غيبت‌ ولايت‌ از آن‌ جمهور مردم‌ است‌ و خود مردم‌ بايد  بر خود شان ولایت داشته باشند .

  ولایت حق جمهور مردم است 

علی محمدی 4/6/ 1389

PAGE  
7

